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 45:19مدت: 

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

 اهرینالطّبین الطّیّه و آل بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا محمد

 عجل الله تعالی فرجه الشریفو لاسیمّا بقیۀ الله فی الأرضین اروحنا فداه  المعصومین

و لو  ترک شیء یءٍ أوشء و تبانیهم العملی فی سلوکهم الخارجی علی فعل دأب العقلاالسیّرۀ العقلاییه هی »

 «کان دأبهم علی ذلک ناشئاً مِن عاداتهم أو سلائقهم

سته است ث شایقسمت دوّم بحث اولّ راجع به مصطلحاتی بود که توجّه به اصطلاح برای خلط نشدن مباح

سیره  کی عنوانست؛ یاوران در السنه فقها و اصولیین که به آن توجّه بشود. ما چند عنوان داریم که کثیر الد

ند، امضاء ک ا بایدشود شارع این سیره رمی عقلاء و یکی عنوان ارتکاز عقلاء و یکی هم عنوان امضاء. گفته

 امضاء کرده، امضاء نکرده. بحث این است که مراد از این واژه در اصطلاحات علما چیست.

 امّا سیره عقلاء؛

ست که این شگر انمای وء چند نکته را باید توجّه کنیم، یکی اینکه خودِ عنوان سیره نماینده در سیره عقلا

، سلوک عملی مجرّد یک بناگذاری ذهنی یا یک قرارداد بین عقلا و مردم نیست بلکه سیره است یعنی روش

یک سلوک  رب -کندنمی حال عقلای همه عالم یا عقلای یک ناحیه خاصه، تفاوتی–خارجی، یعنی عقلا 

 ند که مااشته باشنا گذخارجی تبانی کرده باشند، این تبانی هم لازم نیست که یک مجلسی گرفته باشند و با هم ب

 و از آن ه دیگربه یک ناحیای خواهیم اینطور زندگی کنیم، این تبانی و لو در گذشت زمان از یک ناحیهمی

کنند. فرض می وکور سلجه این شده باشد که تمام مردم اینطناحیه به ناحیه دگیر سرایت کرده باشد و جمعاً نتی

یک نوع ها پوشیدند، ایرانیمی یک موقعی هر جایی یک نوع لباسی پوشندمی کنید الان این کت و شلواری که

ند و ا مد کردرند این مثلاً یک نوع و ... حالا یک جایی در اروپا مثلاً در غرب آمدها پوشیدند، عربمی لباس

د با هم سته انکم این سرایت کرده است به کلّ عالم که این شده است یک لباس همگانی، یک جا هم ننشکم 

 موی سر لاً ثیا از نظر م آنطور لباس بپوشند، تبانی نکردند.ها تبانی کنند که مردها اینطور لباس بپوشند و خانم

ینکه یک ااما نه  نی استبلند است، این یک تبا مثلاً موهای سرشانها تقریباً در عالم اینطور است که تمام خانم

 ین در یک، خیر اخواهیم اینطور باشدمی با هم نشسته اند و گفته باشند ماها مجلسی گرفته شده است خانم

 ثلاً طبعمه است اینطور بوده و کم کم این سرایت کرده است. گاهی هم یک علّت واحده منشأ آن شدای ناحیه

شده  اش این وجود داشته است نتیجهای ز مسائل یک گونه است و این چون علتّ واحدهدر خیلی اها انسان

 زند.می است که یک عمل واحدی از تمام عقلا سر
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خشی یا از ب م عقلاگوییم آن عمل واحدی است یا آن ترک واحدی است که از تمامی بنابراین در سیره عقلا

عقلا لازم  ین تبانیت که اینجا لازم داریم به آن توجّه کنیم این اسزند و مطلب دوّمی که ما در امی از عقلا سر

اورد که هنمان بیذ به نیست منشأش عقل آنها باشد، عقلایّت آنها باشد، علیرغم اینکه این واژه ممکن است بدواً

یر ، خستاسیره عقلا عبارت است از آن عمل و سلوک خارجی که منشأش حکم عقل یا فهم و درک عقلشان 

کنند و لو اینکه می اینطور رفتارها لیرغم این ظاهر مراد این نیست بلکه فقط این است که این عقلا و این عاقلع

اشد، تقلید ب حتیّ منشأ این رفتارشان عقلشان نباشد بلکه سلائقشان باشد، طبعشان باشد، عواطفشان باشد یا

نها هم نکه از آکنند و لو ایمی بینند همین کار رایم این کار را کرده اند و بقیه هم همین کهای یعنی یک عده

نشان صی در ذهعلتّ خا دهیم. یک فلسفه خاص یامی دانیم، حالا اینطور انجامنمی گویند مامی بپرسید که چرا؟

 ر راهمین کا کنند و آن هممی بیند همه این کار رامی نیست اما این از وقتی که از بچگی چشم باز کرده است

 د، یک وجه خاصیّ در ذهنشان نیست که برای خاطر این جهت ...کنمی

 ...س: 

لا این ما هم عقبگوییم عقلا می ج: بماهم عقلا هم همینطور است، اگر گفتیم عقلا )البته در اصطلاح( اینکه

است. این  نکه عاقلان ایدر مقابل بماهم متشرعّه است نه در مقابل بماهم متدینّین به دین خاص، نه، فقط به عنو

 بماهم عقلا در مقابل بماهم متدیّنون به دین الخاص است.

 ...س: 

همین  این هم شود همین، اگر گفتیم سیره عرفمی کند، اگر گفتیم سیره عرف همنمی ج: با عرف فرقی

 است.

 رای بابگوییم فهم عرف. فهم عرف بمی گوییم سیره عرف و یک وقتمی پس بنابراین عرف یک وقت

طلاح نظر اص گوییم سیره عرف، سیره عرف ازمی است، فهم از خطابات و الفاظ است. اما یک وقتخطابات 

 مرادف با سیره عقلا است.

 ...س: 

 کند منتهی بناء عملی آنها.نمی ج: بناء عقلا هم با سیره عقلا فرقی

 ...س: 

 ک تصورّییکردند؟ می کار رابه چه عنوان این ها ج: بله اینها هم سیره عقلا است. عقلا یعنی این عاقل

اعث شده ده است بست بوداشتند که مثلاً تقرّب به آنها و امثال ذلک آن تصوّر آنها و لو آن تصوّر خطا و نادر

 است که چنین دأب عملی و روش عملی در خارج پیدا کرده بودند.
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 نکته سوّمی که اینجا باید به آن توجه شود...

 ...س: 

 باید تقیید کنیم مثلاً عقلای کجا. ج: بله، منتهی در آنجا

 ...س: 

 ج: بله منتهی این جمع همه عقلا یا عقلای یک ناحیه.

ارجی خنی سلوک ره یعنکته سومّ که باید به آن توجّه کنیم که از تعبیر هم روشن شد این است که گفتیم سی

ضایای قا آن گرایش ها، یو عملی، از این روشن شد که ما به ارتکازات عقلاییه یعنی آن مدرکات یا آن 

ده نشده لاًّ پیاکال یا که در ضمیر عقلا است ولی به عمل نیانجامیده است، در عمل پیاده نشده است، حای ناگفته

گوییم سیره مین ینهای پیاده نشده است، ما به اهایی پیاده شده و در شعبههایو شعبهها است اصلاً یا در بخش

قلا عکند. سیره می است و ادله حجیّت و ضوابط و خصوصیاّتش با سیره عقلا فرق عقلا، این غیر از سیره عقلا

ر نهاد و که فقط ده ایننمتقوّم است به اینکه در عمل پیاده شده باشد و بروز و ظهور عملی از آنها داشته باشد 

ز متجسدّ اکاگر این ارت گوییم ارتکازات عقلاییه،می ضمیر آنها باشد، آنچه که در نهاد و ضمیر آنها است به آن

 . گوییم سیرهمی در عمل شده و در خارج پیاده شد به این عمل خارجی که البته پشتوانه اش آن ارتکاز است

 پس بنابراین این ...

 ...س: 

 ج: نه مشروع به ارتکاز نیست.

 ...س: 

مکن مه. گاهی شود سیرنمی گوییم سیره نه به آن ارتکاز گفتهمی ج: اگر آن ارتکاز پیاده شد به این خارجی

 است منشأش ارتکاز نباشد بلکه چیز دیگری باشد.

 ...س: 

 ج: بله فعل قلب اگر بود بله.

 ...س: 

ین کید بر ایگر. تأشود، احتراز نیست، عمل قهراً همان امر خارجی است دمی قید توضیحی است که گفتهج: 

 است که با ارتکاز اشتباه نشود.

 یم...ت بخوانخواهند ضبط هم بکنند ما عبارتش را به سرعمی را بخوانم چوناین را من زود عبارتش 

 ...س: 
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ند از اشته باشریف دپایین تر هم شاید تش هایج: حالا از دو جهت، یکی این است که بالاخره بعضی از پایه

ین اانند از بتو نهاخواهد ضبط بشود برای اینکه آمی گوییممی این جهت و دوم اینکه بالاخره یک بار که ما

 به سرعت را هم استفاده کنند از این جهت خواسته شده است که من عبارت را هم عرض کنم اما عبارتها ضبط

یک  رای حوزهینکه باخوانم با عذر از آقایانی که احتیاج نیست اما بناء اصلاً این جلسه بر قصد قربت و می

 ند.حمل کنگوینده و شنونده هر دو آن مشاکل را تکاری انجام بشود و لذا بعضی مشاکلش را هم باید 

« یم العملیتبانه»، جلسی نهکه در یک کنفرانس و مای اما تبانی« السیّرۀ العقلاییه هی دأب العقلاء و تبانیهم»

 که توضیح دادم.

 س: به شرط لا که نیست

 گوییم سیرهنمی ج: نه، تبانی قولی اگر به عمل نیانجامد باز به آن

 ...س: 

 تواند باشد و مشکلی ندارد.می تواند باشد بلهمی :ج

 توانند با هم تعارض کنند؟می س: دو سیره

ای به گونه ین طرفاشود، مثلاً عقلای مغرب زمین یک نوع و عقلای می ج: بله اگر برای دو محل باشد بله

 دیگر باشد این اشکال ندارد.

 ست.باشد، حتماً مکانی و جغرافیایی نیتواند دو منش وجود داشته می س: در یک منطقه هم

دو تا  ر دو نفرنج نفپج: ممکن است بله اشکالی ندارد منتهی سیره عقلا باید یک حدّ معتنابهی باشد مثلاً 

 گویند سیره عقلا.نمی عاقل را اینها را در اصطلاح

 شود دیگر.نمی س: اگر اینطور شد پس بناء عقلا با سیره عقلا یکی

 ، بناء عملی در آنجا مقصود است.شودمی ج: یکی

 ...س: 

 ج: نه آن هم عمل خارجی است.

 ...س: 

 صادر ه از شماعلی کج: ببینید، خارجی گفتیم یعنی مدرکات، ذهنیات، آنهایی که در خزانه است نه اینکه ف

 شود.می

م أو اتهادعفی سلوکهم الخارجی علی فعل شیءٍ أو ترک شیءٍ و لو کان دأبهم علی ذلک ناشئاً من »

 «سلائقهم



 حضرت استاد شب زنده دار دام ظله – الفائق فی الاصول

 08/07/1397  جلسه دوم

 س: فرق سیره با عادت چیست؟

 وانی ورشود. چون عادت برای یک امر می ج: آن منشأش است اما آن عمل خارجی است، آن انتزاع

ا و یا د و اینهی تقلیدهد. این به عادات و سلائق و حتّمی نفسانی است که اینطور عادت کرده است فلذا انجام

 .مثال ذلکاو « عاداتهم، سلائقهم، عواطفهم، تقلیدهم»این عطف کرد،  توان بهمی حتّی عواطف را هم

شود می بیرینطور تعاگاهی  یعنی در عبارات فقها و اصولیین« و قد یعبّرُ عنها ببناء العقلاء أو سیرۀ النّاس»

باید ن ای« یرهلا یطلق علی ارتکازاتهم س»که گفتیم باید سیره خارجی و سلوک خارجی باشد « و علی هذا»

ذ إلسیّره، تکازاتهم الا یطلق علی ار»خواهد می الف و لام« لا یطلق علی ارتکازاتهم سیرۀ  »شد با« السیّره»

 «الارتکاز غیر السلّوک الخارجی

 مسأله دوّم ارتکاز...

 «علی فعل شیءٍ أو ترک»س: سیره بر ترک هم مثال دارد؟ چون فرمودید 

 ج: ندارد؟ 

 آید.نمی س: به ذهن

 واج با محارم را بناء بر ترک داشتند.س: ازد

ناء عملشان دهند، این بینم ی را انجامهایج: بله، بر ترک داریم دیگر. سیره دارند بر اینکه مثلاً یک ازدواج

کنند این ترک مین را است بر ترک این. مثلاً فرض کنید سیره عقلا این است که با محارم دست اوّلشان این کار

 است.

بعضی فی  تمامه أوکاز بلعقلایی. ماارتکز فی أذهان العقلا من دون اشتراط أن یتجسدّ ذلک الارتالارتکاز ا»

 «أعمالهم خارجاً

در این ارتکاز عقلایی عبارت است از همانطور که عرض کردم، آنچه که در ذهن و خزانه نفس عقلا است. 

تکاز سواء  اینکه این در عمل هم متجسدّ و گوییم ارمی قضایایی که در خزانه نفس عقلا وجود دارد به این ما

گوییم ارتکاز عقلایی لابشرط می متجسمّ شده باشد، در عملشان پیاده شده باشد یا نشده باشد، به خودِ آن امر

است از اینکه در عمل هم متجسدّ شده باشد یا متجسدّ نشده باشد، پس تجسدّ خارجی مانع از این نیست که به 

گوییم ارتکاز سواء  تجسدّ فی الخارج أم لم یتجسدّ، حال تجسّد فی الخارج هم می به نفس آن آن بگوییم ارتکاز.

شود. مثلاً شهید صدر یک مثالی می شود و یک وقت بخشی از آن متجسدّمی یک وقت به تمامه و کماله متجسدّ

زمینی را احیاء کرد این زمین ملک گویند در ارتکاز عقلا این است که اگر کسی می دارند در فقه و اقتصادنا و ...

شود، در ارتکاز عقلا این وجود دارد که اگر کسی زمین و مواتی را که برای کسی نبوده می شود، مال اومی او
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گویند تو غاصب و ظالم هستی، می شود، دیگری اگر بخواهد این را از دستش بگیردمی است احیاء کرد برای او

نهایی که متدیّن نیستند از باب دین نیست که این یک ارتکاز عقلایی است و یک این احیاء کرده است. حتیّ آ

دانیم که چنین ارتکازی می باید بگویند، ما این راها فهم عقلایی است و اینکه از کجا نشأت گرفته است روانکاو

را بکند، با یک  در عقلا وجود دارد، حال نسبت به ابزارش هم در عقلا فرقی نیست، اینکه با دست این کار

بندند این احیاء را انجام بدهد یا این را با ماشین انجام بدهد یا امروز با لیزر می وسیله که به گاو و اسب و اینها

انجام بدهند، در ذهنش این است که هر کسی اینجا را آباد کرد. حالا یک بخشی از این چیزی که در ذهن عقلا 

ست، با دست، با گاو، با اسب و ... اما الان لیزر هنوز نیامده است اما در است در تاریخ به منصه عمل رسیده ا

 کند، اگر بنا است یک کسی یک هکتار زمین را با یک اشعه لیزری که پخشمی هست چه تفاوتی ها ذهن

ت کند روی زمین آماده بشود برای کشت و زرع و ... مثل اینکه شخم بزنیم، مثل اینکه فلان کار را با دسمی

کند و لو این قسمتش هنوز در عمل نمی گویند اینها با هم فرقیمی انجام بدهیم. در ارتکاز این است که عقلا

 متجسدّ نشده است اما اصلش در نهاد آنها است که اگر از آنها یک پرسشی بشود که آقا اگر اینطور شد فرق

کند این نشانه این است که آن نمی گوید فرقیمی دگوید نه. اینکه اگر از آنها یا هر عاقلی سؤال کنیمی کند؟می

ارتکاز عام و گسترده است اما بخشی از آن به عمل آمده است طبق امکاناتی که داشتند و بخشی هم هنوز به 

 عمل نیامده است. 

روز که ئل امخب این هم مهم است که ما بگوییم ارتکازات عقلایی چگونه است و بسیاری بعضی از مسا

ن را گر ما ایایست؟ نم است مثل مالکیتّ فکری و معنوی به تعبیری، آیا این در ارتکاز عقلا هست یا محلّ کلا

آورده ، این فرش استبتوانیم ثابت کنیم که بله این هم در ارتکازشان بوده است که هر کسی مالک فرآورده خود

بداع، کر، یک از یک فرده عبارت باشد ابینیم یا اینکه آن فراومی چه عبارت باشد از امور مادیّ که در خارج

 وا روایت میست؟ یک اختراع معنوی، تفکرّ، یک اندیشه، این هم مالکش است، این در ارتکاز عقلا هست یا ن

ل این ابحاث در امثا ندارد راجع به این نداریم اما این بحث ارتکاز عقلاء و اینکه چه مقدار حجّیت دارد یاای آیه

ر ابحاث سیار دبتن ارتکاز و فهمیدن اینکه حدود و صغور حجیّتش چه مقدار است اینها شکافمهم است فلذا 

 شود برای اینها مهم است.می جدید و مباحث فقه معاصر و این رخدادهای جدید که پیدا

 «ارجاًعمالهم خفی ا ما ارتکز فی إذهان العقلا من دون اشتراط عن یتجسدّ ذلک الارتکاز بتمامه أو بعضه»

ه عقلا ز سیراه دوّمی که در اینجا گفته شده است این است که ارتکاز عقلا از نظر ارزش گذاری نکت

 ارزشمندتر و پربها تر است، اعلی قیمۀً و أشرف قیمۀً است تا آن، چرا؟ 
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و هم  ثل چشمبسیاری از اوقات ممکن است مناشئش یک امور نادرست باشد مها علتّش این است که سیره

 منطور انجادهند او هم ایمی ادات، چشمش را باز کرده است و دیده است اینها اینطور انجامچشمی کردن، ع

ه کز یکدیگر از ارتکاها شود. اما در ارتکازات، اینها در نفس است و انسانمی دهد، روی این جهات انجاممی

 هایچهاین دری ولاًکازات معمخبر ندارند که بخواهند تقلید کنند، بخواهد الگوبرداری کند فلذا است چون ارت

ک امور یازات اینچنینی بر آن مسدود است چون یک امور نفسی و ضمیری و باطنی است معمولاً مناشئ ارتک

ت که ان اسدرست و حسابی است. مثلاً ممکن است منشأش مدرکات عقل عملیشان باشد، از این جهت. عقلش

فطِرْتََ »اشد ه است و یا ممکن است منشأش فطرتشان بدر ضمیرشان چنین تصدیقی برای آنها به وجود آورد

ک چیزهایی نیست که با یالهامات الهی،  اشد، اینب «اهاَألَهْمََهَا فجُُورَهَا وتََقْوَ»منشأش  «اللَّهِ التَّیِ فطََرَ الناَّسَ علَیَهْاَ

یاری سب یا ممکن است ه باشد.چشمانشان ببینند و با گوششان بشنوند و همینطور دنبال کنند و این سیره پیدا شد

توانند منشأ سیره هم یم ینهاااز اینها مناشئش رسوبات تربیت انبیاء و اولیاء باشد، اینها منشأ شده باشد که البته 

خارجی  وعملی  هاینسبی نسبت به سیره هایبشوند، بنابراین چون ارتکازات از نظر مناشئشان یک مصونیتّ

یث حگوییم نه من می ارتکازات اعلی قیمۀً باشد تا سیره ها، البته من حیث هو هوشود که می دارند این باعث

خواهیم می تیدر مرئا و منظر معصوم بود و او آن را ردع نکرد و حجّت شد، خیر خودش وقای اینکه سیره

بگوییم  خواهیممی ارزشگذاری کنیم صرف نظر از اینکه شارع آن را امضاء کرده است یا امضاء نکرده است

باشد،  داشتهارتکازات عقلاییه به خصوص اگر این ارتکازات فراگیر باشد، اختصاص به یک جمعیت ویژه ن

ادتاً عینچنینی کازات او همه ازمنه وجود داشته باشد ارتها و همه نحلهها جهانی و همگانی باشد و در همه ملتّ

این  تواند منشأشمی همها حسابی، اما سیرهمنشأش یک امور درست و حسابی است نه یک امور غیر درست و 

 تواند منشأش امور ناتمام باشد.می باشد و هم

 توان از آن درآورد؟می س: قاعده اولویّت

 ج: نه.

 شود؟می س: اینکه اگر سیره ثابت شد حتماً ارتکاز هم ثابت

 ج: نه، ممکن است ارتکاز حتیّ بر خلافش باشد.

 اگر سیره را امضایش را ثابت کردیم پس ارتکاز ... ...عرضم یک چیز دیگر است،  س:

عمیقی  هایرفی دارد چون حهایآید، الان اینجا جایش نیست. بله اینجا یک حرفمی شهایج: اینها بحث

 یم.رق بگذارفین دو اتوانیم بگوییم یا نه؟ اینجا یک وجهی دارد که ما بین می اینجا است که آیا اولویت را

 ...س: 
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 کنیم. ا تعریفرخواهیم  اصطلاح می گوییم الان وارد حجیّت که نشدیممی اصطلاح را داریم ج: فعلاً

 توانند ...می س: این تعریفی که فرمودید خیلی جامع و مانع نیست چون هر دو هم

، ن تمام شدای« رجما ارتکز فی الأذهان و لو لم یتجسدّ فی الخا»ج: تعریف نکردیم. تعریف که روشن شد 

 دوّم این است، این دیگر تعریف نیست.حرف 

تی که الا وقحتواند در خارج هم باشد می س: درست است، نسبت به همان قسمت اولّ که تعریف است پس

ارجی خم وقوع هکند چرا؟ چون هر دو می اشتراکی با آن قسمت قبلی پیدا ...در خارج وقوع پیدا کند یک 

ه قات سلیقیلی اوفرمایید سلیقه است، خمی بلی هم هست، حال شمادارند هم یک سبقه ارتکازی در آن مورد ق

 ت ...از اسهم یک منشأ عقلایی دارد، بفرمایید عادت است، یعنی خیلی کأنهّ در این مواردی که ارتک

ز ت، ارتکاما اسج: خلط نفرمایید، ببینید صحبت سر این است که یک ارتکاز داریم که در ذهن و ضمیر ش

شده  بق آندر ذهن و ضمیر شما است سواء  اینکه این ارتکاز موجب عمل خارجی شما ط آن چیزی است که

لوک خارجی، ه به آن سگوییم ارتکاز نمی باشد کلّاً أو بعضاً یا اصلاً نشده باشد، ما به آن چیزی که در ذهن است

تکاز أش آن ارینکه منشاسواء  گوییم سیره می شودمی گذاریم. به آنچه که در خارج انجامنمی اسم آن را ارتکاز

 باشد یا سلیقه باشد یا عادات باشد یا تقلید باشد و یا هر چیز دیگری باشد.

 ...س: 

 ج: همیشه اینطور نیست.

 نگ جماعتثل همرفرمایید تقلید است یک گذاره ارتکازی در ذهن دارد که ممی س: مثلاً همانجا که شما

 ...شدن خوب است، این خودش 

سلائق شخصی  م، اینهابپوش ج: شما سلیقه تان مثلاً این است که لباّده بپوشید، بنده سلیقه ام این است که قبا

 است ...

 آید...نمی س: نه، از اینها که سیره در

ه دااین آقا لبّ  ج: حالا، فرض کنید که در یک جمعیتّی سلیقه یک آدمی این شده است که لباّده بپوشد،

ت تمام شده اس کرده و مورد توجّه بوده است این باعثمی آدم شاخصی بوده و رفت و آمدپوشیده است چون 

 کنند و ...می افراد آنجا به این نگاه

 ...س: 

 . ببینید یک سلیقه شخصی موجب شد که این لباده بپوشد.ج: نه، تقلید است

 س: باز هم ارتکاز بود.
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 است؟ای چه قضیهج: سلیقه او که ارتکاز نیست، چه ارتکازی است؟ 

 ؟...س: 

 ج: طبع است، ارتکاز نیست.

 ...س: 

ست این رتکاز نیآید این امی بینید از یک نوع غذا خوششمی ج: ببینید، شما مثلاً در اثر اینکه یک کسی را

آید، یم ن خوششگزیند، این طبع است و ایشان از آمی شود که یک چیزی را برمی طبع است، این طبع باعث

است، همه  نجا بودهالم آن یک خصوصیّت و ویژگی دارد، مثلاً رئیس اینجا بوده یا مورد توجّه بوده و یا عاما چو

کند می ایشینطور آراپوشند، صورتش را می پوشد همه اینطور لباسمی بینند که این آقا اینطور لباسمی وقتی

 وبعش است طلیقه و سمنشأش در مورد یک نفر شود، می آنها هم همینطور کردند، یعنی گاهی اینها به هم تلفیق

 ن جهت بهآخاطر  شود و گاهی هم یک سلیقه متوفّر عامیّ وجود دارد که همه بهمی این باعث تقلید دیگران

 روند.می دنبال آن جهت

ی یره عمومورت سس: مانند آن است که آن طبع و سلیقه تا زمانی که یک ارتکازی به آن منضم نشود به ص

لباس  ینطوراآید، مثل همین که الان فرمودید، الان طبع و سلیقه یک شخصیت مشهور این است که نمی در

و اگ و مثل همرن بپوشد، این وقتی به صورت سیره در بیاید منشأش است که یک ارتکازی اینجا وجود دارد که

یک فرد  شود، در موردنمی شدن قشنگ است، زیبا است، این ارتکاز باید به آن منضم بشود، بدون این که

 درست است اما به صورت سیره باید ...

 .ن استج: لزوماً لازم نیست اینطور باشد، ببینید لزوماً اینطور نیست اما گاهی هم اینچنی

لان ت، این انیا اسکه همه جای دها س: طبق تعریفی که شما الان فرمودید همان مثال بلند کردن موی خانم

 ...تکاز شود ارمی شود سیره عقلا و از حیث آن سلیقه داخلی انسانمی روز خارجیدو شأن دارد، از حیث ب

 شود ارتکاز؟می ج: خیلی خب، کدام

 ...س: 

 .شود ارتکازمی ستشود سیره، این که در ذهنشان امی گذارند بلند شود اینمی ج: بابا این که در خارج

 شود...می سلیقه عمومی خارجی شود ارتکاز و آنمی س: بله همین، آن شأن داخلی اش

 مگر ما چیزی غیر از این گفتیم؟ ج:

 کنم موارد از یکدیگر جدا نشد.می س: الان من عرض

 ج: چه چیز جدا نشد؟
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 شود ...می شود ارتکاز و هر چه بیرون باشدمی باید هرچه داخل باشد ...س: یعنی شما 

هر چیز  یقه یام سیره، منشأش آن ارتکاز یا سلگوییمی ج: بله هر چه بیرون باشد و سلوک عملی باشد

 ت اینما اسدیگری باشد. پس تفکیک شد بین این دو. آنچه که مرتکز در ذهن شما است، در خزانه ذهن ش

مکن است ماشد و شود ارتکازات عقلایی، آنچه که در خارج است که منشأ آن ممکن است همان امر مرتکز بمی

 گوییم سیره.می چیزهای دیگری باشد به آن

 ...س: 

 ج: نه

 ...س: 

نابه از عقلا  در معتع عقلاج: نه، اگر بگوییم ارتکاز عقلا بله، یعنی همینجا هم باید بگوییم مرتکزی که در نو

 وجود داشته باشد.

 ست.اس: سنخش چیست؟ از سنخ قریضه است؟ از سنخ علم است؟ چون درونیاّت انسان هم متفاوت 

از  تکازات هم مختلف است. بعضی ارتکازات منشأش فطرت است، بعضیج: بله، مختلف است و ار

کی یین قضایا اخودِ « الکلّ أعظم من الجزء»گویید مثلاً می ارتکازات مدرکات عقل عملی است. یعنی اینکه شما

 از مرتکزات ذهن شما است و اشکالی ندارد.

ه مهدر پاکستان  مومی شد مثلاً در هند،عای فرمایید سلیقه ارتکاز نیست؟ اگر یک سلیقهمی س: پس چرا

... 

ه اتی کج: نه، آن یک خواست است، ببینید این یک خواست و یک کنش شخصی است نسبت به آن مدرک

است  شینسلیقه این ک را در ذهن خودش باور دارد،ای گوییم سلیقه نه اینکه یک قضیهمی دارد، این کنش این را

د، این ور بنشینه اینطش این است که اینطور لباس بپوشد، سلیقه اش این است کدهد، سلیقه امی که آن را انجام

م نیست هثر باور  در اکند در اثر باورهایی که برای خودش دارد و یا اصلاًمی سلیقه عبارت است از انتخابی که

 ست ...کن اکند، مممی کند، ممکن است سودایی باشد یک صورت طبعش اقتضاءمی بلکه طبعش اینطور اقتضاء

شود؟ می عمومی شوند؟ منجر به یک تصدیقمی س: بالاخره این طبع و سلیقه و عقل و اینها منجر به چه

 آن ارتکاز از سنخ کدام اینها است؟ از سنخ علم است؟ از سنخ فطرت است یا ...

 ج: اینها یک قضیه است، آن مرتکزات ...

 ...س: 
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ه ت آنها چه علّ مختلفی دارد منتهی در ذهنش است، حال اینک ج: بله، یک تصدیقاتی است که حالا مناشئ

 حوزه کار در اینها خواهد. ببینید علتّ این ارتکازات هم که آن روانکاومی شده است خودش یک علم جدایی

ه اگر لم است کلای عاکنند که برای چه این ارتکاز است؟ الان همین مثالی که زدم، برای چه در ذهن همه عقمی

یاید باو باید جا روانکبینیم اما اینمی شود؟ چرا؟ این بنا را که مامی یک زمینی را احیاء کرد برای اوکسی 

ر حادثی یک ام چون واجب الوجود که نیست این هم–روانکاوی کند و ببیند که منشأ این چیزی که پیدا شد 

لکیتّ معقلای عالم ید علامت  نشأ این چه شده است؟ برای چه چنین چیزی پیدا شده است؟ چرا درم -است

بقه حالت سا کند اگر ازمی کند، کاریمی است؟ در همه عقلای عالم وقتی کسی لباسی پوشیده، در منزلی زندگی

دارد و ای مغازه گویم برای خودش است. این در تمام عالم همینطور است، کسی یکمی او اطلاع نداشته باشم

ه خلافش ا اینکتکه شاید اینها غصبی بوده و برای خودش نباشد. یدَ  کندنمی اجناسی دارد هیچ کس تشکیک

ید  واو است  ط برثابت نشده باشد در ارتکاز تمام عقلای عالم این است که این برای همین کسی است که مسلّ

عمومی ت که مصلح ه استبر او دارد. حالا این ارتکاز از کجا پیدا شده است؟ چرا؟ آیا منشأ این ارتکاز این شد

ج و ست که هراشود که یک مدرک عقلی می شود و هرج و مرجمی کند و الا زندگی مشکلمی این را اقتضاء

ده است شاین  مرج مطلوب نیست، مبغوض است، ناروا است و این منشأ اینچنینی شده است؟ یا اینکه منشأش

تواند مناشئ یم هم ن شده است، اینهاکه باید زندگی آرام باشد و سهولت داشته باشد و مسأله تسهیل باعث ای

 شود برایش نام برد.می مختلفی باشد که

 س: اگر منشأ آن مدرکات عقل عملی باشد اساساً حجیّت دارد  و...

 آید.می ج: بحث حجّیت بعداً

این  ملی باشدت عقل عتوانیم امضاء کنیم، اگر مدرکانمی کنم که ما اصلاً خواهم عرضمی س: نه، از آثارش

اگر  ء دارد وه امضاشود چون سیره اساساً نیاز بنمی عمل خارجی ما اگر اسم سیره روی آن بگذاریم این سیره

 منشأ مدرکات عقل عملی باشد ...

فته گد، برخی د آمش بعد خواههایج: چه کسی گفته سیره نیاز به امضاء دارد؟ این اولّ الکلام است و بحث

 آید.می ی است که آیندههایفرمایید بحثمی ی که شماهاییزخواهد، این چنمی اند سیره امضاء

یعنی این ما ارتکز فی اذهان العقلا مِن جهۀٍ از یک دیدگاه که نگاه کنیم أعلی قیمۀً و أشدّ « و هو»خب، 

ملی و لکون الارتکاز فی الغالب ناشئاً من امورٍ عقلاییه کالفطره و العقل الع»چرا؟ « اعتباراً من سیرتهم الخارجیه

لعدم تصوّر مناشئ له غیرها »شود؟ می گوییم از اینها ناشیمی چرا غالباً « تعالیم الأنبیاء و الأوصیاء علیهم السلام
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شود. مثلاً تقلید می شناسیم و اینها موجبنمی چون عادتاً مناشئ دیگری برای امور ذهنی ارتکازی« عادتاً 

 شود ارتکاز درست کند برای ما؟می چطور

 ...س: 

شود از می یمۀًاعلی ق شود، غالباً چون اینطور است پس ایننمی گوییم، نه اینکه هیچ کجامی ج: غالباً هم

 دیگران.

 دهند.می س: غالباً در طول تاریخ جنگ رسانی و تبلیغات ارتکازات مردم را دارند تغییر

 ...س: 

 شود.می ج:  تبلیغات همگانی سابقاً کجا بوده است؟ الان دارد اوضاع عوض

  ...س: 

 . اب بدهیدرا جو شود منشأ ارتکاز من شده باشد؟ اینمی ج: توجه بفرمایید، ارتکازی که درون شما است

 ...س: 

 ج: تبلیغات که عمل نشد، تبلیغات که شما آمدید گفتید ..

 ...س: 

، ذات المرتکز م یبرزهلگویم ارتکازاتی که لم یتجسدّ بالعمل و می گوییم.می ج: خوب دقتّ بفرمایید که چه

 تواند منشأ ارتکاز من بشود؟می ارتکاز شما که در شما است آیا

 ...س: 

حرفی  واست  ج: ببینید، ارتکاز درونی صرف که هیچ تجسدّ به عمل نکرده است و روی او تبلیغ نشده

 شود منشأ ارتکاز ...نمی راجع به او نزدند، این صرِف ارتکاز دیگران که

 ...س: 

گوییم ارتکازی که در ذهن و ضمیر شما می گوییم مقدسّ است، شما مطلب را توجّه کنید؛نمی ر کنید،ج: صب

تواند منشأ ارتکاز من بشود، اما به نمی است چون هویدا و آشکار نیست و دیگران از آن اطلّاع ندارند این

ینند ممکن است به شما اقتدا بمی خلاف کار عملی خارجی شما که چون پیدا است و در معرض است و دیگران

کنند، ممکن است از شما الگو بگیرند، ممکن است از شما تقلید کنند پس بنابراین در باب سیرَ این باب مفتوح 

آمده اند کاری کردند و دیگران از آنها اقتدا کردند و الگو گرفتند و تقلید کردند ای است که یک نفر یا عدهّ

که به عمل تجسدّ پیدا نکرده است و راجع به  ...م دادند، این مسأله نوعاً در ارتکازات کورکورانه و مانند آنها انجا
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شود از می آن هم تبلیغ عملی نکرده اند مسدود است فلذا چون یک راه خراب در آن مسدود است أعلی قیمۀً

 او.

ارد نسانی دو اکنیم، چرا؟ به خاطر اینکه همانطور که مناشئ الهی نمی غالب درست ...س: ولی از 

 ه جوابچتواند داشته باشد، آنها را شما می ناشئ حیوانی همم -ا اصلاً کار به تبلیغات هم نداریمم -ارتکازات

ت هم ندارد ه تبلیغاکار ب دهید؟ این اصلا کار به تبلیغت هم ندارد، مثلاً اینکه همرنگ جماعت باشی این اصلاًمی

 کندمی ک منشأ حیوانی است چون اینطور راحت تر زندگیاین یک گذاره ارتکازی است که منشأش ی

 ج: منشأ حیوانی سیره عقلایی هم دارد یا ندارد؟

  ...کنیم، می س: ما غالباً را عرض

د یا ناشئ دارمدارد( )گوییم. آیا سیره عقلاییه منشأ حیوانی دارد یا ندارد؟ می ج: ما هم همین را داریم

ه اب در سیرشود این چیزهای خرمی گوییدمی تواند منشأ ارتکاز شمامی که ندارد؟ )دارد( پس تمام چیزهایی

ه ن وقتی کابرایهم وجود دارد و لکن یک چیزهایی در منشأ ارتکازات هست که در سیره ممکن است نباشد، بن

زیادتر  وفر ها أوت در آنبینیم مناشئ سیره، مناشئ غیر درسمی کنیم مناشئ ارتکاز را با مناشئ سیره،می محاسبه

 است تا مناشئ ارتکاز فلذا چون ...

 کنیم.می س: ما آن حدّ اعلی را قبول داریم، غالباً را اشکال

 ی ارتکازک امریج: غالباً هم همینطور است، ارتکازات محضه غالباً همینطور است. ارتکازات محضه که 

ی بلیغ سوئتو هیچ ل نیامده و راجع به امرتکز عقلایی شد، ارتکازات محضه که به عمای عقلایی شد، یک قضیه

 نشده است غالباً مناشئش چیست؟ مناشئش یا عقل عملی شان است یا فطرتشان است ...

 س: یا غریضه و حیوانیت است، آن أشدّ و اعلی را ما قبول داریم...

 ج: آن که مرتکز نیست.

 س: چرا؟ ...

 .صدیق است، تصدیق نیست. ببینیدج: آن یک میل است نه مرتکز است نه قضیه است نه یک ت

 ...س: 

میل جنسی که ارتکاز نیست، میل به غذا دارد اینکه ارتکاز نیست،  آید، مثلاً میل جنسی دارد،نمی ج: در

میل به این دارد که با یک کسی دوست بشود این که ارتکاز نیست. ارتکاز عبارت است از قضایا و تصدیقاتی که 

شود از اینکه یا عقل عملی او این حکم می دیقاتی که انسان دارد که مناشئش عبارتانسان دارد، معمول این تص
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توانید می و امثال ذلک. حال اگر قبول ندارید شما «ألَهْمَهَاَ فجُُورَهَا وتََقْوَاهاَ»را کرده است، یا فطرتش، یا اینکه 

 اینجا حاشیه بزنید و بگویید من قبول ندارم دیگر.

 ...س: 

 گیریم.نمی کالی ندارد، حاشیه بزنید دیگر جلوی حاشیه زدن را کهج: بله اش

 ...س: 

 ج: عادتاً، بله بله 

 ...س: 

 ه به عملکقلایی گوییم ارتکازات عمی شما بگویید این اشکال دارد اما ما معتقد به همین هستیم و ج:

کاز یست، ارتنمهم  ده باشد، ایننیانجامیده باشد، اصلاً مطلق ارتکازات عقلایی حتی اگر به عمل هم انجامی

ا یشان است عملی عقلایی که در ذهن عقلا این ارتکاز نشأت گرفته است منشأ ارتکازات عقلایی معمولاً عقل

متعال  که خدای قواهاعبارت است از فطرت انسانی و الهی که خدا به آنها داده است، همان الهامات فجورها و ت

م به گوید ظلمی گوید دروغ گفتن بد است،می گوید عدل خوب است،می داده است، این مرتکزات که مثلاً

ز زات ما ان مرتکگوید احسان به دیگران خوب است که اینها امور ارتکازی ما هستند ایمی دیگران بد است،

 .کجا آب خورده است؟ منشأش چه شده است؟ آن عقل عملیمان است، اینها مرتکزات ما است

ء و تعالیم یم انبیاتعال انبیاء قبول اما وقتی که پای تعالیم وسط آمد چه؟ مالفرق بین س: تا قبل از تعالیم

تواند می ماطین هتعالیم شی سازد،می شیاطین؟ اگر ما قبول کردیم که تعلیم ارتکازساز است و تصدیق عمومی

 تصدیق عمومی بسازد.

 ج: نه، فرق است...

 ما پای آن تعالیم هم وسط آمده است.س: اگر آن تعالیم را کنار بگذاریم قبول ا

رجی مل خاج: نه، علتّش این است؛ آنهایی که خلاف است چون تصدیق درونی است نه عمل خارجیه، ع

رونی ا باور ددهد. اممی کشد و مثل دیگران انجاممی انسان ممکن است معتقد باشد که این غلط است اما خجالت

 دانی بگویی درست است.می که نادرست شود خودت را مجبور کنی یک چیزینمی را

 خورد..می س: فریب

خورد معمولاً اینطور نیست. ببینید، عمل خارجی و لو تصدیق درونی این است می دانم گاهی فریبمی ج:

گوید می کشد، همرنگ جماعت نشدن برایش سخت است، این علیرغم اینکهمی که غلط است اما چون خجالت

داند اگر می شود، اما امر ضمیر و درون کسی خبر ندارد فلذا است کهمی جی اش آنطوراین باطل است عمل خار
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 کند مگر یک جایی فریب بخورد و خیال کند درستنمی کنند قبولمی یک امر باطلی است و دارند ترویج هم

شأت گرفته است کنیم و ارتکاز داریم از جاهایی نمی گویند. فلذا است که اموری که در ذهن آن را تصدیقمی

نفهمیدند خلاف بودنش را ارتکاز ها که خلاف نیست. همه انسانها مخصوصاً به حساب احتمالات همه آدم

همگانی شد، ملیاردها انسان قدیم و حدیث و همه اینها خوبی این را تصدیق کردند و در ارتکازشان اینطور 

 آورد، اما این حرف را ما در سلوک خارجییم است، چون اینچنین است پس مناشئی دارد که به باور انسان

کند. قبول دارد که می توانیم بزنیم چون در سلوک خارجی انسان خلاف باورهای ذهنی اش سلوک خارجینمی

کند چرا؟ عملش بر خلاف آن چیزی است می رود دزدیمی این کار بد است، قبول دارد که دزدی بد است اما

تواند در نفس خود بگوید دزدی خوب است، نمی در عمل خارجی است اما که یحکم به عقله و فطرته، این

خیلی باید خراب باشد تا بگوید دزدی خوب است. بنابراین ارتکازات عقلاییه چون باورهای نفسی است و 

کند باید بگوییم منشأش یا حکم عقل است، یا بگوییم فطرت است یا نمی نفس به این زودی خلاف را باور

وییم تعلیمات انبیاء و اینها است که مصون از خطا است و زلال است و درست است و اینها منشأ شده اینکه بگ

 را دارد.ها است. بنابراین این باب سلوک خارجی با این، این تفاوت

نطقه مه یک س: بنابراین فرمایش شما ما سیره مخصوص به یک منطقه خاص داریم اما ارتکاز مخصوص ب

 خاص نداریم.

ه است، نی بودچرا، ممکن است ارتکاز به یک منطقه خاص هم داشته باشیم، چرا؟ چون منشأش اینچنیج: 

ای اصلاً ک منطقهیتواند تعلیمات انبیاء و اوصیاء باشد، اگر در مثلاً اگر شما فرض کنید که یکی از مناشئ می

مثلاً  -ا نهور است ی اینطنمی دانم واقعاً–انبیاء و اوصیاء نبودند قهراً این منشأ آنجا نیست. اگر فرض کنیم که 

ها اینطور دانیم شاید هم بوده اند اما تاریخ بعضیگویند در مغرب زمین آنجا انبیاء نبوده اند، حالا نمیمی

شد داشته با گویند و بیشتر انبیاء برای مشرق زمین هستند، در مشرق زمین ممکن است یک ارتکازاتی وجودمی

ون حرف چان و ز زمان حضرت آدم همینطور گفته شده است و این مرتکز شده است در اذهکه در اثر اینکه ا

ت ممکن اس شود امادرستی هم بوده است این تصدیق و این باور قلبی و این عقد القلب نسبت به آن محقق می

 شد.در آنجا این جهت نباشد. اینچنین چیزی امکان دارد که چون مناشئش آنجا نبوده اینجا با

توضیح  ارد واین ما قبل الآخر را هم چون یک دقیقه است من بگویم، آن امضائش حرف دارد و دقتّ د

 گذاریم برای فردا.خواهد میمی

سیره مستحدثه که به « ما استُحدثَ بعد عصر المعصوم علیه السلام»روشن است دیگر « السیّرۀ المستحدثه»

همین که بعد از عصر معصوم علیه السلام باشد ما به آن  گوییم لازم نیست امروز درست شده باشد،آن می
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ای که بعد از معصوم هم محقق شده اگرچه آن سیره« رمّ و زال قبل عصرناصو لو ت»گوییم سیره مستحدثه، می

گوییم سیره است بعد هم زالَ و دیگر الان از بین رفته و از بین جامعه رخت بر بسته است، به این هم ما می

مثلاً فرض کنید بعد از غیبت حضرت بقیۀ الله ارواحنا فداه و بعد از غیبت صغری آن هفتاد سال یک  مستحدثه.

کردند، مثلاً ای در بین مردم وجود داشته است که مثلاً فرض کنید به آن شکل خاص سرشان را آرایش میسیره

بین رفته است که الان اگر کسی سرش را های بعد از زدند و بعداً هم این به طور کلیّ در زمانسرشان را تیغ می

گوییم سیره مستحدثه. پس مقصود از سیره مستحدثه این است که خندند، حال ما هم به این میبتراشد به او می

بعد از عصر معصوم به وجود آمده است، این تا بحال هم ادامه داشته باشد یا نه، از بین رفته باشد و متسرّم شده 

 گوییم السیَر المستحدثه.ینها میباشد ما به تمام ا

 .الله علی سیدّنا محمدٍّ و آله الطاهرینو صلی 


